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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (1مبحث تسلیم )

 مثلاً  ؛ستا دو قسم است. قسمت اعظم آن جبری و اضطراری امور انسان

یا است وجود آمده ی انبیای سلف بهدر دوره ؛است یا زن اینکه مرد خلق شده

یا نقصی در اعضایش دنیا آمده است بهبا پیکری سالم  در عصر پیامبر آخرالزّمان؛

مثلاً اینکه نماز  ست؛ا بخش کوچکی از امور انسان اختیاریو ...  وجود دارد

این اختیار هم برای این است که به  ست.ا اختیاریگیریم، خوانیم و روزه می می

به جا  ،اضطراری است و خدا انجام داده است ی آن تشکّر اموری را کهوسیله

هرچه تقلاّ کنیم، قادر نخواهیم که  ها خواهیم دیدامّا در همان اختیاری آوریم.

ی خوب استفاده کردن از اختیار میوه و ثمره را ادا کنیم.بود حقّ تشکّر از خدا 

انسان وقتی به اینجا رسید، اختیارش  برسد. «توانمنمی »این است که انسان به

در  شود.تسلیم خدا می و کندرا با دست خود به خدا تقدیم می

ملحق  او امور اضطراری «توانممین»به  شامور اختیاری «توانم نمی »،نتیجه
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دهد، انسان با دست خود اختیارش را به خدا می گوییمه اینکه میالبتّ شود. می

انسان  ،در ابتدای کار کند؛ والاّف میرا تصرّ خود خدا آن که واقعش این است

کار بستن اختیار، خدا به در جریان به حاضر نیست دست از اختیار خود بردارد.

و هرچه خود او  وجود نداردکاری فهماند هر چه خدا کرده بهتر از آن میشخص 

شود درد خوردنی نیست. در نتیجه شخص حاضر میکدام بهکرده است هیچ

 ی امور تسلیم او شود.اختیارش را به خدا بسپرد و در همه

عرف جاری،  است. طبق امور انسان دو قسم است. قسمت اعظم آن جبری و اضطراری

ی . در کتاب سرّحق صفحهرفته استکار تعبیر جبر و اضطرار در این عبارت به

 منطقاًاست.  تسلیم وشش، پاورقی مفصّلی در مورد جبر ووپنج و صدوبیستدوبیستص

یکی از این  فاعل داشته باشیم. کار ببریم که دوی جبر را بهواژهدرست است که  وقتی

دوست  کاری را که کراهت دارد و رغم میلش،فاعل دیگر را وادار کند که علی ها،فاعل

کرد. در فاعل دوم را مجبور به این کار  ل،فاعل اوّ گویند:انجام دهد. اینجا می ندارد،

ما  ات،یّچون در تکوینکار بردن با معیارهای منطقی درست نیست؛ تکوینیّات تعبیر جبر به

 توانم بگویم من در مرد بودن خود،نمیخدا مرا مرد آفریده است.  فاعل نداریم. دو

من در مرد آفریده  ام.بوده یفاعل یک فعل ست که من خودم،ا بور وقتیمجم. مجبور

خودم را  مگر من خودم، ام.به اجبار این کار را انجام دادهبگویم  که ای نبودمکاره شدنم

 مگر خودم، من مجبور هستم که مرد باشم.. امشده ردم ام که بگویم من جبراًمرد آفریده

در امور تکوینی  ام؟هزار سال پیش خلق نکردهو  خلق کردهخودم را در این مقطع تاریخ 

درست  کار بردن تعبیر جبر،به کار ببریم،ت نظرهای منطقی و فلسفی را بهاگر بخواهیم دقّ 
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 را مرد آفریده است.جود ندارد و آن خود خداست. خدا مچون یک فاعل بیشتر و نیست؛

چنین  وی زمین این منطقه از کرهرا در م خدا را در این تاریخ آفریده است.خدا م

 اصلاً ت منطقی را در مورد تعبیر جبر داشته باشیم،ای آفریده است. اگر بخواهیم دقّ جامعه

 رغم میلش،ست که شما کسی را وادار کنید علیا کاربرد آن درست نیست. جبر وقتی

 ل،ی اوّام دهندهانج. یعنی دو نفر انجام دهنده داریم انجام دهد. کاری را که دوست ندارد،

کاری را انجام دهد. در اموری که  کند بر خلاف میلش،ی دوم را وادار میانجام دهنده

تعبیری که ما  دهد،انجام میخدا  مستقیماً مربوط به خلقت است، کار خود خداست و 

اینجا هم  رود،کار میبه؛ ولی چون در عرف عموم مردم نیست خیلی دقیق مجبور هستیم،

 رفته است. به کار 

معنایش این است  ست.ا قسمت اعظم آن جبری و اضطراریکارهای انسان دو گونه است. 

 یعنیکار ببریم؛ ر را با همان تساهل بهجبر و اضطرا ای نیستیم.که ما خودمان در آن کاره

ی انبیای ، در دورهاست یا زن مثلاً اینکه مرد خلق شدهای نیستیم. در آن کارهما 

به دنیا  یا در عصر پیامبر آخرالزّمان با پیکری سالم د آمده استوجوبه سلف

 .ستا و ... همه جبری و اضطراری آمده است یا نقصی در اعضایش وجود دارد

بخش کوچکی از امور  در آن هیچ کاره هستیم و خدا این کار را کرده است. مایعنی 

 ست.ا اختیاریگیریم، میخوانیم و روزه ست. مثلاً اینکه نماز میا انسان اختیاری

اضطراری  ی آن تشکّر اموری را کهاین اختیار هم برای این است که به وسیله

ای ای از امورمان کارهما در قسمت عمده به جا آوریم. است و خدا انجام داده است

 ای نیستم.در آن کاره من کند،ها پمپاژ میزند و خون را به رگنیستیم. قلب من الآن می
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 موهای سر من که الآن ای نیستم.در آن کاره من شوند،های من که الآن تغذیه میولسلّ

از امورمان در اختیار خودمان بخش کوچکی  ای نیستم.در آن کاره من کند،رشد می

ای قرار  و ما را در آنجا کارهاند بخش کوچکی را هم که به اختیار خودمان داده است.

ست و خدا انجام ا ی آن تشکّر اموری را که اضطراریوسیلهبرای این است که به دادند، 

 بسیارجاآوریم. آن اختیار هم فقط برای تشکّر کردن است. خدا کارهای داده است، به

خواهد؟ بینم، تشکّر نمیقشنگی کرده است، چشم به این قشنگی به من داده است که می

اهد؟ زبان به این قشنگی داده خوشنوم، تشکّر نمیگوش به این خوبی داده است که می

کنم، خواهد؟ دست به این توانایی داده که با آن کار میزنم، تشکّر نمیکه حرف می

روم، فکر به این قدرت داده که با آن نویسم، پای به این سالمی داده که با آن راه می می

امور غیر  تشکّراند برای خواهد؟ اختیاری که به ما دادهکنم، اینها تشکّر نمیر میتفکّ

ا در همان مّای مهم این است ست که خدا انجام داده است. نکتها تکوینی اختیاری و

هرچه تقلاّ کنیم، قادر نخواهیم بود حقّ تشکّر از خدا که  خواهیم دیدها اختیاری

کوچکترین نعمت خدا را  حقّ  شکر خدا را ادا کند؟ تواند حقّکیست که ب را ادا کنیم.

وا » کریم فرمود: قرآنچیست؟ های خدا نعمت دانیم کلّنمی ادا کنیم.توانیم نمی وَ اِنْ تعَُدُّ

از آن لیست تهیه های الهی را به شماره در آورید و اگر بخواهید نعمت 1«نِعْمَةَ اِلله لا تُُْصُوها

هایی که خدا به شما داده است ی نعمتهمه نهایت است.بی نیست، شمارشقابل  کنید،

هایی که در نعمت واهی شکر یکی ازبخاگر  گنجد.آگاهی و دانش شما نمی یودهدر محد
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شود تشکّر چگونه می؟ توانیچگونه میجا آوری فهمت دانستی که نعمت است را به حدّ 

خدایا   «اشَْكُرُكَ   هـٰٰذَا الْكالِ  انِ بِلِسفَ اَ » :در دعای سحر ماه رمضان کرد؟ به تعبیر امام سجّاد

دِی » ؟جا آورمتوانم تشکّر تو را بهبا زبان الکنم می با تلاش و  2 «اُرْضِيكَ  فِِ عَََلِ امَْ بِغايةَِ جُُْ

 ادامام سجّ شود؟کجا می ورم؟دست آتوانم رضایت تو را بهمی می کوچک و حقیرتقلاّ

نعمتی از تو را که آورم؟ هر جا توانم شکر تو را بهی میخدایا من کِ :کندبه خدا عرض می

ست که ا نعمت جدیدی خودش کنم،از تو می بخواهم شکر کنم، همان تشکّری که

 مرمتشکّ وت خدایا از الحمدُلله گویم:می من کند.ی من واجب میشکرهای فراوانی را بر عهده

چه کلمه نعمت جدیدی بود. ای. در همین چند های به این خوبی به من دادهکه چشم

چه کسی به  فهم برای کیست؟ ست؟ا ها چیزهای خوبیفهماند که این چشمکسی به تو 

چه کسی  چشم به این خوبی را خدا داده است؟ تو فهماند کهتو داده است؟ چه کسی به 

چه کسی  ؟جا دارد از او تشکّر کنی به تو فهماند که اگر کسی به تو یک چیز خوب داد،

از خدا را چه کسی به تو یاد  تشکّر؟ ادب کرد ربه تو فهماند که چگونه باید از خدا تشکّ

داده است؟ خودت کشف کردی یا خدا پیغمبر فرستاد و به تو یاد داد؟ چه کسی تو را 

شود؟ در همین جا آوری؟ این طوری جلو برویم چند عدد میرا به تشکّرق کرد که موفّ

چه کسی  شکر لازم دارد. ،یک جدید بود که هر که گفتیم، چندین نعمت ای للهشکر

  گ گفت:نسعدی قش آید؟تواند از پس شکرش بر می

 ی شکرش به درآیداز دست و زبان که برآید       کز عهده
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 ور.ا آجبه گونه که سزاوار من است،فرمود: شکر مرا آن پیامبر عال به موسیمتّخدای

گونه که سزاوار از اینکه بتوانم آن عاجزمپروردگارا  عرض کرد: حضرت موسی

شکر  حقّ ،همین که عجز خودت را فهمیدی :پاسخ آمد جا آورم.شکر شما را به شماست،

گونه که سزاوار شکر من آن فهمیدی که در توان هیچ مخلوقی نیست،ما را ادا کردی. 

 شکر من را ادا کرد. حقّ  ،عجز و ناتوانی ،اقرار به ضعف جا آورد؛ همینشکر مرا به است،

توانم ی خوب استفاده کردن از اختیار این است که انسان به نمیثمرهمیوه و 

دهد، کاری صورت نمی از اعمال ما هیچ یک ست.ا میی بسیار مهّ این نکته برسد.

کاری صورت  هیچیک ی نفس،تزکیه نماز، روزه، ذکر، انفاق و راحت کنم. خیالتان را

دت کن، شکر خدا را عبا اند نماز بخوان،چرا گفته اند انجام دهیم؟پس چرا گفته دهد. نمی

ل برای اینکه انسان اوّتوان حقّ شکر خدا را ادا کرد چرا به ما گفتند؟  اگر نمی ؟جا آوربه

من  کنم،من عبادت می گوید:نام حجاب قدرت و فاعلیّت خودش دارد. می راه حجابی به

برای اینها همه حجاب است؛ . گویمذکر مینشینی دارم، من من چلّه کشم،ریاضت می

در اوایل دعای  این کارها را انجام دهد. ن دارد،اید تا جایی که جابها برود، حجاب اینکه

ای ، ای رب  ، ای رب   :تکرار کناین کلمه را تا نَفس داری : گویدکه میثمالی هست  ابوحمزه

تا جان  ؛ار کناین است: تا نفس داری تکر بود. معنای دیگر یک معنای قضیهاین  .رب  

یعنی  تکرار کن. تا جایی که جان داری تا آنجا که نفس داری تکرار کن. د.وتمام شدهی و 

هایش سفَنَی زور و وقتی همه زور خود را بزند. توان دارد،انسان باید تا جایی که جان و 

 کرد،نام کاری روزه بیند که نماز واز نفس که افتاد، می هایش را کرد،ی تقلاّ همه را زد،

دستت را  خدا مضطر شدی، جایی که از نفس افتادی، اینها کاری نکرد.از  یکهیچ
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ل فاعلیّت اوّ دهم.کند. ببین من چه قشنگ کارها را انجام میبلندت میگیرد و  می

 هایمان، نماز شب و روزه گرفتنریاضت نشینی، لّههچ خودمان حجاب است. عبادات، اذکار،

باید تمام انرژی و توانمان را در  ها را پشت سر بگذاریم،حجاب اینکه. برای حجاب است

رچه در توان داشتیم دیدیم ه وقتی موجودیمان به ته رسید، انجام آن عمل خرج کنیم.

ضطر موقت  آن و یک سر سوزن نتوانستیم مشکلی از خودمان حل کنیم،کار بستیم به

چون اگر خدا قبل شود؛ کار نمین دست بهخدا قبل از آ آید.خدا سراغمان میو  شویممی

ریاضت کشیدم، من خودم بله!  که بگوییم: وجود دارد این خطر کار شود،از آن دست به

دانی چقدر دود چراغ خوردم. چه می نشینی داشتم و به اینجا رسیدم. تو هلّهذکر گفتم، چ

 به اینجا رساند.را  نخدا مگوید نمی بیند.ت خدا را نمیفاعلیّبیند، فاعلیّت خودش را می

برای اینکه  به اینجا رسیدم.مت و ریاضت کشیدم، مجاهدت کردم و گوید خودم زحمی

همان تعبیری که تا کار برد. به ی آخر انرژیشهذرّ باید تمام توانش را تا رود،بمنم از بین 

آخرش  بندد. کارهمه را به انتهای هنرمندیش، ی آخر فهم و ادراکش تانقطه تا نفس دارد

نْ يُُيبُ المُْضْطَرَّ اِذا دَعاهُ »شود. مضطر که شد که دید هیچ کاری از اینها برنیامد، مضطر می امََّ

وءَ  این نکته را خوب متوجّه شده لله ءشاان گیرد.دست او را می و آیدخدا می 3«وَ يكَْشِفُ السُّ

برد، چرا عبادات ما راه به جایی نمیگویند: میفهمند. بد می گاهی ها،چون بعضیباشید؛ 

 بینی.می برد؛ امّا تو نفست راراه به جایی نمی هایت تعزیز دلم بله عباد عبادت کنیم؟

برای اینکه این خودم از بین  خودم بودم.نه،  گویی:می فردا اگر گره از کارت باز کردند،
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وقتی تمام  زور بزنی. داری، جایی که زورباید تا  ت خود بیرون بیایی،حجاب منیّ از رود،ب

ی وجودم با همه واقعاً !خدایا :گوییمی از نفس که افتادی، هایت به ته رسید،هنرمندی

پرده کنار  آنگاه توانم.ات وجودم درک کردم که نمیی ذرّبا همه توانم.فهمیدم که نمی

ت داریم که امام روای ارواحنافداهدر بحث ظهور امام عصر  گیرد.خدا دستت را میرود و می

ُّوا علََ الن اسِ   الن اسِ   مِنَ   صِنْف    لا يبَْقىٰ   حَتَّّ » شود ظهور واقع نمی فرمودند: صادق « اِلا  وَ قدَْ وُل

یک دوره مگر اینکه باقی نماند  اینکه پیش از ظهور هیچ قشری از اقشار مردممگر 

ها، ها، ادارییک دوره حکومت به دست فرهنگی .حکومت و دولت دست آنها بیفتد

ِّينا لعََدَلنْاحَتَّّ » همه یک دوره حکومت کنند. بیفتد و آخوندها ها بازاری  «لا يقَُولَ قائِل  اِنّ  لوَْ وُل

  گیر جهانعدالت را ما دادند، دست ما میتا احدی باقی نماند که بگوید اگر کار را به

 بیایند تا سر حکومت که است ها یک دوره قدرت دادهی اینخدا به همه کردیم. می

ها منم وقتی همه از رو رفتند، .انجام دهندتوانند ببینند هیچ کاری نمی رویشان کم شود،

ها نظامی کردیم.ما درست می دادند،روشن فکرها نگفتند اگر کار را دست ما میرفت، 

ی اینها آمدند یک دوره  همهکردیم. دادند درست میگفتند اگر حکومت را دست ما مین

 چنین شد وقتیشان از بین رفت؛  حکومت کردند و رویشان کم شد؛ لنگ انداختند؛ منم

باید یک  کند. یعنی همهقیام می فداه ارواحناه امام عصروقت  آن 4«ثَُُّ يقَُومُ القْائُِِ بِِلحَْقِّ وَ العَْدْلِ »
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بگویند ما نتوانستیم. تا به انسان  لنگ بیندازند، شود،رویشان کم دوره به میدان بیایند تا 

، چنین و چنان دادند میند اگر دست ما گویمی زند.منم می ندهند، یک دوره قدرت

شود معلوم می وقتی خودت داخل گود آمدی لنگش کن.گویند بیرون گود میکردیم.  می

 آورد تا رویشان کم شود وخدا همه را قبل از ظهور یک دوره به میدان میای؟ چه کاره

عدالت، امنیت، رفاه و  بفهمند که جز با رهبری رهبر معصوم الهی،ی ادعّاها بخوابد. همه

 ات وجودشان این حقیقت را لمسی ذرّاستقرارپذیر نیست. وقتی با همهمعنویت جهانی 

در ظهور خواهند شد.  ارواحنافداهی وجود پذیرای رهبری امام عصر همهوقت با  آنکردند، 

ی عمل از های ما باید در صحنهتمنیّ در ظهور باطنی هم همین است. بیرونی گفتیم،

تا  ؛داری کنشب زنده  روزه بگیر، ذکر بگو، عبادت و توانی نماز بخوان،یتا م رود.ببین 

نماز، ی وجود دیدی که کاری از با همه وقتی توانت به ته رسید،تونی،  آنجایی که می

خدا دست موقع  آن هایت برنیامد،نشینی و ذکر گفتنلّههبادت، ریاضت، چروزه، ذکر، ع

 بیند که خداآن وقت انسان می کنی.بدهد که حالا چه کار باید می تود و نشانشکار می به

ی خودم همه یابد که خودم نیستم.ی وجودش میاین حقیقت را با همه کند.کار می

ی خوب استفاده کردن از میوه و ثمره کنم.بهیچ کاری نتوانستم  زورهایم را زدم،

توانم برسد. انسان وقتی به اینجا رسید، اختیار، این است که انسان به نمی

اختیار را دست  !خدایا :گویدمیکند. اختیارش را با دست خود به خدا تقدیم می

 قشنگ بود. هر کاری کردی، ا توامّخرابکاری بود؛  هر کاری کردم، با اختیار خودم دادی

 نماز هم خواندم، خورد.اختیار من فقط به درد خرابکاری می خورد.اختیار به درد من نمی

اختیار به من  خودم را از تو دور کردم، مرا غرور و عجب گرفت، هزار جور بلا سرم آمد.
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انسان  د.کنمیدست خودش دو دستی تقدیم خدا  را با اختیاری توست. آید، زیبندهنمی

کند و تسلیم وقتی به اینجا رسید، اختیارش را با دست خود به خدا تقدیم می

او توانم امور اضطراری مینبه  شامور اختیاری توانمو در نتیجه نمیشود. می

های خودم را تغییر دهم، در اختیار من خیلی از ویژگیتوانم من نمی شود.ملحق می

از اختیار من خارج است.  تغییرات را الآن در خودم بدهم،توانم خیلی از من نمینیست. 

هایم هم در اختیاری شود.ع میمهای اختیاری جتوانمهای تکوینی با نمیتوانمنمی

توانم این نمی توانم بکنم.فهمیدم هیچ کاری نمی ی زورهایم را زدم،همه !خدایا گویم: می

گوییم: انسان با دست خود اختیارش میه اینکه البتّ شود.ملحق می توانمبا آن نمی

کند؛ والاّ در ف میرا تصرّ خود خدا آنکه دهد، واقعش این است را به خدا می

یک کدامف ندارد. تعار ابتدای کار، انسان حاضر نیست دست از اختیار خود بردارد.

 خودم،فهم  خودم، ما گفتیم: یل همهاوّ اختیارمان را تقدیم خدا کردیم؟ خودمان از ما،

 عاقل انسانما را به خدا به من بگویید ی خودم، شتقلاّ  تلاش خودم، تشخیص خودم،

 دست کسی را، اختیار خود د؟ندهدست یک شخص ناشناس میاختیار خود را دو دستی 

اختیارت را  گوید:عقل هم می شناسیم.ما خدا را نمی ل کاربدهیم؟ اوّ شناسیمکه نمی

آن  هروقت خدا را شناختی، شناسیم.خدا را نمی کند؟چه میدانی می چه دست خدا نده.

ل کار خود به خود اختیارمان را دست خدا اوّ خلاصه بگویم: وقت اختیارت را دستش بده.

در  کند. چگونه؟ف میخودش تصرّ گیرد.آید اختیارمان را میخود خدا می دهیم.نمی

چه خدا کرده بهتر از  هرکه فهماند میکار بستن اختیار، خدا به شخص جریان به
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 شد خلق کند؟یتر از این م. چشم، گوش، عقل و جهان، قشنگوجود نداردکاری آن 

َّهُ غيَُْْ » خوانیم:در دعای ماه رجب می هر کاری خدا کرده، سنگ تمام گذاشته است. فاَِن

کار در جریان به حرف ندارد. نقص ندارد، ای،هر کاری تو کرده !خدایا 5«مَنْقُوصٍ ما اعَْطَيْتَ 

بهتر از آن کاری وجود چه خدا کرده است،  فهماند که هربستن اختیار، خدا به شخص می

به هر  واقعاً نیست.درد خوردنی  به کدامهیچ رچه خود او کرده است،و هندارد 

 ٰــاِ » گفت:. ی کارهای خوبمانحتّد؛ خوربه درد نمی نگاه کنیم، ایم،کاری که کرده   مَنْ   هِی ل

نُهُ   كانتَْ   بدی کسی که کارهای خوبش، !خدایا «مَساوِیَ   مَساوِيهِ   لا تكَُونُ   فكََيْفَ   یَ اوِ مَس  مَحاس ِ

دَعاوِیَ فكََيْفَ لا تكَُونُ دَعاوِيهِ   حَقائِقُهُ   كانتَْ   وَ مَنْ »؟ باشدنبدی  چگونه کارهای بدش، ست،ا

گوید، ادعّای دروغ و تو خالی است، ادعّاهای حقیقت میوقتی خدایا کسی که  6«دَعاوِیَ 

چند  بالاغیرتاً خواندم، فهمد. نمازی کهمیخودش شخص توخالیش چگونه است؟ 

و  اخلاصبه  به حضور قلبی که داشتم؟ خوش کنم؟ منماز ارزد؟ دلم را به کجای می

، نهبه حالی که در آن بود؟  ی که در آن بود؟صدق و صفایبه  عشقی که در آن بود؟

انسان  خواهم شما را وسواسی کنم؛ ولی باور کنیدنمی ت عملم.به صحّ ،بیایم ترپایین

 ست.قرائتمان، رکوع و سجودمان درست نی خیلی کارهایمان خراب است. ت کند،دقّکمی 

ای که خورد؟ روزهاینها به چه دردی می خرج دهد،ریزبینی به کمی بخواهدانسان 

فقط روزه ام؟ خیلی هنر کردهفقط نخوردم و نیاشامیدم، ام، کجایش روزه است؟  گرفته

 پیدا کنمهایم را از عمل ییک ی من بود؟ کجا در روزه حقیقت روزه چیست؟همین بود؟ 
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خوف او را  کند،تی عبد به عمل خودش نگاه میقو لذا داریم، که دلم به آن خوش باشد.

دو رکعت نماز که  عمرم طی شد،هشتاد سال از  ،سال شصت ،سال . خدایا پنجاهگیردمی

به جز تو  بگویم در آن عمل واقعاًو  نداشتم. عملی که دلم خوش باشد دلم خوش باشد،

و خوف  سیأ کند،لذا عبد وقتی به عمل خودش نگاه میام. نداشته، احدی دل نبستم

و  رجا کند،ا از آن طرف وقتی به فضل و عنایات حضرت حق نگاه میامّآید؛ سراغش می

فضل تو بالاتر از  اامّارزد؛ مفت نمی خدایا درست است عمل من، گوید:می آید.می امید

خدا رحمت کند حاج  کنی.را قبول می به درد نخور من و همین عمل پفکی واین است 

خدا او را  داشتیم، یک سفر حج مشرّف بودیم. رفیقی در خدمت ایشان، را  آقا دولابی

ز دور حاج آقا را عضو جلسات حاج آقا نبود؛ ولی ااو  او هم از دنیا رفت؛ رحمت کند.هم 

غلیظ  یلهجه بار با صدق و صفا واصفهانی بود یک گذاشت.شناخته بود و احترام می

ها  فروش هایی که میوه میوهصفهان رسم این است که ادر  حاج آقا، اصفهانی خودش گفت:

 ،ترین رسیدهکند، وقتی هم که سوا می کند،خودش سوا میمشتری گذارند،  می

ته  شل شده و ، کالهای ریزمیوه طبیعتاًدارد. برمیها را ترین میوهخوشمزهو  ترین درشت

یک مشتری بفرست  !خدایا گفت: در حال خودش بود، فروشی بار میوهیک ماند.بار می

ظاهراً سا بخرد، م پَاز دَ اصطلاح اصفهانی خودش گفت: با را از دم بخرد.بارهای م

گفت . برند؛ یعنی از دم همه را بخرد؛ دیگر جدا نکند ها این تعبیر را به کار می اصفهانی

یی به من برسد. بعد گفت: حاج آقای دولابی حالا  چه خوب است یک همچین مشتری

های انسانبرجسته هستند، مؤمنین های برجسته، اولیای خدا، انسان مراسم حج،در ببین 

 وب است که خداچقدر خ مثل من و فلانی هم هستند.، نرسیده و شل شده کال ،دارلک
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حاج آقادولابی  .به فکر خودش چیز بزرگی گفته بوداو  خریدم.از دم ی شما را همه بگوید:

کند؟  گفت: اِه پس خدا چه کار میخرد. از دم نمی کند،خدا این کار را نمینه، فرمودند: 

 خرد؛میآنها را کند و را سوا میها خراب شدهآن  ها،لهیدهآن  خداحاج آقادولابی گفتند: 

گذشت و جز معصیت هیچ چیز یک عمر  !خدایا گوید:می و تر استکه شکسته یعنی کسی

اخلاق خوب، عمل صالح و عبادت ندارم، دست  از پا درآمده است.و شکسته  لهیده، ندارم.

عبادت  ! علم دارم!من :گویدمیه ک . کسیخردو می کندخدا اینها را جدا می خالی هستم،

 برد،کار میخلاصه ته کار که انسان اختیارش را به خرد.خدا اینها را نمی تقوا دارم! دارم!

خورد ست که فقط به این درد میا ای پوسیدهو ی کال ی لهیدهمیوهرسد که به اینجا می

خدا خداست.  ،مشتری آخر د،گونه شوقتی اینببرد. آب  کنند، که کنار جوی خالی

آن بزرگوار اند: ولی از او نقل کرده ؛خدمت ایشان نرسیدم رحمت کند بزرگی را که من

به میوه  برود،منزل خواست شب که می هرسنّتش این بود گفتند  روحانی هم بود می

گرفت و پاکت را می رفت،می ای بود،که شخص ضعیف و کم سرمایه هاییفروشی و مغازه

اش هزدر مغا ستخواو می بود هم که بارش مانده فروش میوه سوا کنم؟ شودمی گفت:می

 گفت،میریخت، ها را دور میبسیاری از جنسآمد باید میفردا صبح هم که  .را ببندد

های لهیده، کال و تمام میوه میوه فروش نفهمد، عیبی ندارد، سوا کن. او به طرزی که

 بکش ببینم چقدر شد؟ گفت:میبست و پاکت را می خت و درِریرا در پاکت می مصرف بی

 قابل خوردن نبود، واقعاً کرد.خالی می . بعد هم پاکت را در جویآمدداد و میپول را می

لله خدا این اخلاق را به ءاشاان ست.ا اخلاق خدایی هاخواست به او کمک کند. اینفقط می

بهتر از  که هر چه خدا کرده است، فهماندمیدهد. خلاصه آخر کار خدا به شخص بما هم 



 

 14 

به درد خوردنی نیست. یأس هیچکدام  و هر چه خود او کرده است،آن کاری وجود ندارد 

شود اختیارش را به خدا بسپارد در نتیجه شخص حاضر میکند. مطلق از عملش پیدا می

 شود.می پس روشن شد چگونه انسان تسلیم خدا. باشداو ی امور تسلیم و در همه

 بگویید: من  مانید.والاّ درمی ؛ی کارهایتان بگذاریدتوانم را کنار همهنمی

-توانم. کار دست خود خداست. اگر خدا بخواهد، کار به دست من عملی می نمی

 شود والاّ نه.

روم فلان کار را نگو: می نزن. منمیعنی  بگذارید. ی کارهایتانتوانم را کنار همهنمی

های بزرگ از حجاب فاعلیّت تو کا و اعتماد نداشته باش.ت خودت اتّفاعلیّ به کنم. می

خدا عرض  بهاست  سجّادامام که مناجات سحری ی است. در دعای ابوحمزه ثمال

احِلَ   وَ انََ » د:نکن می  کسی که بخواهد به کوی تو سفر کند، خدایا!  «المَْسافةَِ   قرَيِبُ   اِليَْكَ   الر 

تجَِبُ عَنْ خَلْقِكَ »  نزدیک استراهش بسیار  َّكَ لا تَُْ ای حجاب و پرده تو در برابر خلقت، «وَ انَ

جُبَهمُُ الْعَْْمالُ دُونكََ » ای که خلق تو را نبینند.نکشیده بر خود  اعمال خود خلق، 7«اِلا  انَْ تَُْ

یک  کرد: معنا شودگذارد تو را ببینند. این را به دو گونه میکه نمی ای شدحجاب و پرده

گناهان و  ،آمیز اعمال معصیت گویند:میکنند. معنایش معروف است که همه معنا می

گذارد چشم نمیحجابی شده که  قلب ما کدورتی ایجاد کرده است، در هاکاریخراب

بار  یک ا خدا عنایت کردامّاین معنا هم درست است؛  خدا را ببینیم.و  دلمان کار کند

تو حجاب  !خدایادیدم این معنا هم قشنگ است. بگوییم  ذهن من آمد.معنای دیگری به 
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ها حجاب در برابر آن این نیست که اعمال خود خلق، جز ای،ای بر خودت نکشیدهو پرده

و  ها تبه عباد ی نیست.به تو متکّ ست،ا یت خودش، متکّفاعلیّ است. یعنی به عمل و

 بینیدخو و تحجاب فاعلیّ . این ه استهای خودش امید بستنشینیهلّهو چ های تریاض

ی توانم را کنار همهنمی بریم به خدا. لذا فرمود:پناه می بسیار غلیظ است. است که

توانم بیرون حجاب می خواهد شما را ازمانید. چون خدا میدرمی کارهایتان بگذارید والاّ 

. ، بیرون بیاوردزنیمینمی که م کنم،خودم می که خودم کردم،از حجاب فاعلیّت  بیاورد،

 مخصوصاً کند؟چه کار میآورد حجاب بیرون  خواهد تو را ازمیو  خدا به تو لطف دارد

کند که تلاشت به نتیجه نرسد تا این را بفهمی. لطف خداست که این کار را میکاری 

 یکای به خدا، به نماز و روزهکند که ما در این حجاب نمانیم. به جای اعتماد و اتّمی

بریم به خدا. به فهم و تشخیص، علم و دانش، ریاضت و کا نکنیم. پناه میخودمان اتّ

بگویید:  حجاب بیرون بیاورد. خواهد ما را از اینکا نکنیم. خدا میی خودمان اتّمجاهده

شود توانم. کار دست خود خداست. اگر خدا بخواهد، کار به دست من عملی میمن نمی

خدا  ید:بگوی ت را برای خدا بدانید.مشیّ جرای فعل الهی بدانید.خودتان را م والاّ نه.

شود. انسان به فهم، هنرمندی، نخواهد، نمی شود.دست من عملی میکار بهبخواهد، 

به جای  است. . این همان حجاباعتماد داردهای خودش و عبادتزرنگی، اعمال زیاد 

به هستند.  های نفس اواینها جلوهاعتماد کرده است. به اینها اینکه به خدا اعتماد کند 

گذارد پیش خدا نمی این حجاب است،. به نفس خود اعتماد کرده استده، خدا اعتماد نکر

اواخر عمر  ی خالص امیرالمؤمنینشیعه سلمان فارسیاش را بگویم؟ نمونه رود.ب

 در امیرالمؤمنینیا رفت سلمان که از دن دار مدائن بود و همانجا از دنیا رفت.نفرما
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الآن سلمان در مدائن از دنیا  :به اصحاب فرمودندفهمیدند و با علم امامت  که مدینه بودند

الارض خودشان را به مدائن حضرت با طیّ  رفت و من باید برای کفن و دفنش بروم.

یا روی خاک  روی کفن منتقل کردند و پیکر سلمان را شستند و کفن و دفن کردند.

ن  زادٍ مِنَ  بِغَيِْْ  رَفدَْتُ علََ الكَْرِيِ »  :از زبان سلمان نوشتندش این دو بیت شعر را قبر  وَ   اتِ الحَْس َ

لِیِ   القْلَبِْ  بی هیچ زاد و راحله وارد شدم. دست  کریم،سلمان فارسی بر خدای منِ  8«السَّ

 ه با خود،کدارم ن و قلب سلیمی با خود ندارم. عمل حسنه یچیز روم.خالی پیش خدا می

در رکاب  .ق به انجامش نباشدای نبود که موفّحسنهفارسی! که  سلمان .پیش خدا ببرم

تر از قلب سلمان سلیم قلبی، ل صالح انجام داد.اعما جهاد کرد. این همه عبادت و پیغمبر،

که دست رود درحالیخدا میپیش  فرمایند: سلمانمی نچطور امیرالمؤمنینبود. 

سلمان این عمل را  شود؟ا چگونه حل میمعمّ. داردنقلب سلیمی  است، حسنه وخالی 

خدا این قلب سلیم را  گوید:می .داندقلب سلیم را هنر خودش نمی داند.برای خودش نمی

خدا  به من چه؟! ق کرد این نماز را بخوانم،را موفّخدا م چه؟!به من ، به من داده است

که با  پیکری کاره هستم.هدر این عمل من چ به من چه؟! ،ق کرد این روزه را بگیرمموفّ

ی که در نیروی ام یا خدا داده بود؟خودم ساختهام را آن در رکاب پیغمبر جهاد کرده

موفّق  کرده بودم یا خدا داده بود؟ توفیقی که را خودم ایجاد با آن جنگیدم م بود وبازوهای

کجایش برای  ودم بود یا خدا داده بود؟شمشیر بزنم، هنر خ اللهشدم در رکاب رسول
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ی اعمال برای همه روم.می دست خالی گوید:می به عمل خودش ندارد. من بود؟ اتّکا

عمل خودش  برای من نیست. ی قلب سلیم برای خداست،همه برای من نیست.خداست، 

ِ المُْذْنِبِيَ يا دَاوُدُ » د:وحی کر در حدیث قدسی خداوند به داود پیغمبر بیند.را نمی وَ   بشَِِّّ

يقِيَ  دِّ  گفت: قان را بترسان. حضرت داودگناهکاران را مژده ده و صدیّ  ای داود! «انَذِْرِ الصِّ

ُ المُْذْنِبِيَ » گوید:میاشتباه فهمیده است.  حتماً  يقِيَ   قالَ كَيْفَ اُبشَِِّّ دِّ خدایا چگونه به  «وَ اُنذِْرُ الصِّ

وای به  بگویم: بروم، نقامژده مژده! و سراغ صدیّ به حال شما،خوشا گناهکاران بگویم 

ِ المُْذْنِبِيَ اَ »  فرمود:ید. در خطر حالتان، نبِْ  نِّ بشَِِّّ برو به  !ای داود «اقَْبلَُ التَّوْبةََ وَ اعَْفُو عَنِ الذَّ

ی گناهکاران صرف نظر پذیرم و از همهتوبه را می گناهکاران بشارت بده که من خدا،

يقِيَ » پوشم.چشم میو  کنم می دِّ که   «الَا  يعُْجَبُوا بَِِعْمالِهمِْ » قان را بترسانصدیّ اامّ «وَ انَذِْرِ الصِّ

د دچار عجب و خودپسندی شون عبادات و طاعتشان،، اعمال ،روزه نکند به خاطر نماز،

َّهُ ليَسَْ عَبْد  انَصِْبُهُ لِلحِْسابِ اِلا  هَلََ » در  هیچ عبدی نیست که من خدا بخواهم، درستیبه 9«فاَِن

کیست که . یابو ان ی اولیاحتّشود؛ هلاک می هحسابرسی مو را از ماست بکشم، مگر اینک

این است که نباید  .ی انبیاحتّچیزی به خدا عطا کند؛  های خدا توانسته باشد،در قبال عطا

  بست.نباید به عمل دل  اامّ ؛را در عمل باید کرد نهایت تقلاّ  عمل خود غرّه شد.به 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجَُُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَل هُم  صَلِّ علَٰي مُحَمَّ
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